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  هاي عرفانی آنمعاد صدرایی و ریشه
  *علیرضا کرمانی

  چكيده
صدرالمتألّهين تبيين عقلي معاد جسماني را بر اصول و مقـدماتي همچـون اصـالت وجـود، تشـكيك در      

 ـمي تجرد خيال و قيام صدوري صور خيالي به نفس مبتني وجود، حركت جوهري، د. اگرچـه در كنـار   كن
ها ابتكار و ابداع ملاصدرا بوده، اما به تصريح خـود  هم چيدن اين مقدمات و استنتاج معاد جسماني از آن

وي، بسياري از اين مقدمات را از متفكران پيشين و به ويژه عارفان الهام گرفته است. ايـن مقالـه پـس از    
ين اصول و مقدمات را در آثار عرفاني قبل از صـدرا  تحليل معاد صدرايي بر اساس اصول مزبور، پيشينة ا
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  مقدمه
هـایی همچـون معـاد    هاي معرفتی است و مستقلا، توان فهم و اثبات آموزهچه داراي محدودیتعقل اگر

شـود. عقـل بـا    ها توانمند میجسمانی را ندارد، اما همین عقل به مدد شریعت، به فهم و اثبات این آموزه
نـد بـر اثبـات آن    توارسـد و مـی  تر از حقیقت مـی املکنار هم چیدن نصوص و ظواهر دینی، به فهمی ک

گیـري از  ند. این فهم عقلانی مشروط به شرایطی است؛ از جملـه: بهـره  کحقیقت نیز استدلال عقلی ارائه 
روش منطقی منضبط، تقید به متن دینی، و گویایی متن. از این رو، اگر فیلسوفی از روش عقلـی منضـبط   

می به متـون  کاي منطقی نباشد، یا تقید اربرد عقل بهره نبرد و فهمش مطابق معیارهکو منطبق با منطق در 
یابی به سراغ همۀ متون دینی، اعم از آیـات و  ه با تأملات مبتنی بر حقیقتکدینی داشته باشد، به این معنا 

روایات نرود و یا متن، اغلاق خاصی داشته باشد فهمی ناقص از این مجموعه نصیب او خواهـد شـد و   
ه در این صورت، لازم است با تقـدم مـتن دینـی بـه     کابق نبیند ن است متن دینی را با عقل خود مطکمم

بازسازي فهم عقلی خود بپردازد و با تصحیح روش و تقید بیشتر به متن دینی، به سوي گویا شـدن مـتن   
ر را ک ـیـۀ عقـل از عیـوب تف   کگردد. البته باید به این شرایط، تز کگام بردارد و به فهم حقیقت دینی نزدی

  رد.  کهم اضافه 
دغدغـۀ   تحلیل فلسفی معاد، ملا صدرا به تمامی این امـور توجـه دارد. وي در ایـن تـلاش فنـی،      در

در جهـت فهـم و سـپس اسـتدلال      گویی شریعت و نفی تعارض در آن،شریعت دارد و با اعتماد به واقع
آیـات و   ه هـم ک ـصدرا قصد دارد در معاد جسمانی تبیینی ارائه دهد ند. ملاکها سعی میعقلی این آموزه

ه ریشـه در ظـاهر نـدارد بـاقی     ک ـنخورده و بدون تأویلی ه نصی در جسمانیت معاد دارد دستکروایاتی 
ه مقتضاي عقل و مدلول برخی آیات است، حفظ شـود، هـم   کبماند و هم تجرد آدمیان از ماده و عنصر، 

ه بـه تفـاوت ابـدان    ک ـتی عینیت انسان اخروي با انسان دنیوي نفساً و بدناً حفظ شود و هم آیات و روایا
صدرا در این تحلیل، هـم از حیـث   دنیوي و اخروي و تفاوت دنیا و آخرت تصریح دارد توجیه یابند. ملا

دار عرفاست. نگـاه وجـودي بـه انسـان، اعتقـاد بـه حفـظ هویـت         روش و هم از حیث محتوا، بسیار وام
نگاه وجودي به انسان اسـت،   ی برکه متکت جوهري انسان از مادیت تا تجرد کشخصی او در ضمن حر

 ات جزئی و لذایذ و آلام صوري پس از مـرگ و دنیاسـت، و در نهایـت   که ضامن ادراکتجرد قوة خیال، 
تبیین عذاب و پاداش بر اساس انتشاي صور خیالی از نفس مبتنی بـر خلـق بـه همـت عرفـانی، همگـی       

صـدرا در  ، ضمن نگاهی گذرا بر اصول ملاصدرا از عارفان الهام گرفته. در این مقالهه ملاکمواردي است 
صـدرا در ایـن اندیشـۀ خـود از     ه مـلا ک ـمعاد جسمانی و بیان نقش آن اصول در تبیین معاد، به مـواردي  

  برده است، اشاره خواهد شد.  عارفان بهره
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  مباني صدرايي معاد جسماني
ر مقـدمات اثبـات معـاد    ک ـبـه ذ صدرا در آثار خود، هر جا قصد بیان تفصیلی معاد جسـمانی را دارد،  ملا

بقـی را اصـولی   و ما» شناختیهستی«توان اصولی پردازد. چهار اصل اول از این اصول را میجسمانی می
  دانست.» شناختیانسان«

  . اصالت وجود۱

رده و حیثیت ماهیـت خاصـیت موجـود    ک، حیثیت وجود متن واقع را پر »اصالت وجود«بر اساس نظریۀ 
خارجی، هم مصداق وجود است و هم مصداق ماهیت؛ اما مصـداق بـودنش   ین، شیدر متن است. بنابرا

ه ویژگـی مـتن وجـود    ک ـرو، ماهیت نه وراي وجـود،  از این براي وجود ذاتی و براي ماهیت تبعی است.
نـد و در درون مـتن،   که وحدت و فعلیت چیزي بر مـتن وجـود اضـافه نمـی    کگونه است؛ درست همان

صدرا در نظریۀ وي در باب تعریف نفـس، حـدوث جسـمانی    منظر وجودي ملا شود. اینمی وجود معنا
  ت جوهري و اشتداد وجودي نفس تأثیر مستقیم دارد.کنفس، رابطۀ نفس و بدن، و در اثبات حر

رو، قابـل  همچنین از دیدگاه ملاصدرا، ماهیت اعتباري، تشخص و هویـت خـارجی نـدارد و از ایـن    
نه شخص است و نه مشخِّص، و ضم ماهیت به ماهیـت، هرگـز موجـب    ثرات است. ماهیت کانطباق بر 

تشخص باشد، و تشخص منوط به امـري خـارج از    كتواند ملااز این رو، ماهیت نمی 1تشخص نیست.
از امور مربوط به ماهیـت انسـان    کان و یا هر یکچند زمان و مماهیات، یعنی وجود است. از این رو، هر

ه وجود او باقی باشد. بنـابراین فیلسـوف قایـل بـه     کخود باقی است، مادام  ند تشخص او به حالکتغییر 
موضعی معین در هویت شخصی انسان و یا هر موجود دیگـر دارد و هویـت شخصـی و     اصالت وجود،

  2 داند، نه ویژگی امور ماهوي.تشخص را نحوة وجود شی، می

  وجود كيك. تش۲

نار وجود مطـرح  کرده جز وجود نیست و هر امري در کپر بنابر نظریۀ اصالت وجود آنچه متن هستی را 
رو، وجود امري بسیط است و اگر وجود امـري بسـیط باشـد ایـن     باشد به دامنه عدم ملحق است. از این

ثرات شـده اسـت؟   کثرات چه توجیهی دارند؟ چه امري موجب بروز تمایز میان که کسؤال مطرح است 
  جود سازگار است؟ثرت با بساطت و اصالت وکاصولاً آیا 

ی کیکثرت وجودي یا تش ـکنار وحدت و بساطت وجود، به کثرات در کفیلسوفان صدرایی در تبیین 
، ضروري است و هـم وجـود مـا    كالاشترای، هم وجود ما بهکیکثرت وجودي یا تشکاند. در معتقد شده
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ثیـر واقعـاً از   کاست. امور  كشتراالاالامتیاز عین ما بهه ما بهکی این است کیکثرت تشکبه الامتیاز. ویژگی 
ه خـود  ک ـوجود،  کیکدارند. اصل تش كه در آن اشتراکها عین امري است دیگر ممتازند، اما امتیاز آنکی

اي است براي قبول اشـتداد و تضـعف در وجـود. وجـود     متوقف است بر پذیرش اصالت وجود، مقدمه
تا امري وجودي بـا حفـظ وحـدت اتصـالی     شود ان فراهم میکچون مراتب ضعیف و شدید دارد این ام

نـد و در تمـامی ایـن    کاي وارد شود از ضعف بـه شـدت میـل    ه در تشخص او خدشهکخود و بدون آن
  مراحل، هویتش باقی باشد.

  ت جوهريك. اشتداد در وجود و حر۳

تواند سیر وجودي داشـته باشـد و بـه وجـودي شـدید و      ه وجود ضعیف میکاین اصل بیانگر آن است 
ت اسـت و  ک ـوجودي اشد تحول ذاتی یابد. بر این اساس، جوهر در سیري واحد و متصل در حر سپس

از اجـزاي آن،   کیه هیچکتی واحد که با حفظ تشخصّ خود، با حرکوجود جوهري است  کدر واقع، ی
  است. كوجودي بالفعل و ممتاز ندارند، متحر

ز ضعیف به شدید، اشـد و اضـعف دو   ا يه در صیرورت وجودکاین تبدل در جوهر بیانگر آن است 
ه مراتـب متعـدد دارد. از ایـن رو، نفـس انسـانی در طـی       ک ـه امري واحد است کشی، مختلف نیست، بل

ه در بدو حدوثش در آن واقـع اسـت، بـه مرتبـۀ تجـردّ      کاي جسمانی مراتب وجودي است، اگر از مرتبه
اي دهـد بـه مرتبـه   یل مـی کشئون او را تشه بدن ماديِ عنصري شأنی از کاي محض برسد و اگر از مرتبه

ه تبـدلی در  ک ـه اثـري از بـدن مـادي در آن نیسـت، در همـۀ احـوال، همـان ذات نفسـی اسـت          کبرسد 
  3آید.وجود نمیشخصیت آن به

  فصل اخير . شيئيت شي، به۴

 انـد، امـا آنچـه فعلیـت    یـب شـده  کشود حقایق از ماده و صورت ترچه گفته میاگر 4بر اساس این اصل،
ه ک ـماهیت به اوست صورت شی، است و صورت شی، در واقـع، پدیـد آورنـدة همـان مـاهیتی اسـت       

  5سازد.حقیقت آن شی، را می

  . نحوه وجود نفس ۵

ه نفـس را از عقـل جـدا    ک ـدانند است. اما آن ویژگـی  ما نفس را همانند عقل، جوهري ذاتاً مجرد میکح
ه ک ـه نفس در برخی از مراتب وجودي خود، مادي است بر خلاف سایر جواهر مجردّ کاست آن ند کمی

رود، مرتبط است. بـر اسـاس   ه بدن او به شمار میکبا اجسام ارتباطی ندارند، نفس آدمی با جسم خاصی 
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ر ک ـه در تعریف آن، باید جسم یـا بـدن را ذ  کدیدگاه مشاّء، نفس، همانند مفهوم بناّ، مفهومی است اضافی 
ه مـا بـازاي   ک ـاي جنسـی اسـت   رد و اضافه نیز بر طبق دیدگاه این فیلسوفان، ماهیتی عرضـی و مقولـه  ک

  خارجی و عینی دارد.  
پـذیرد. بـه اعتقـاد وي، نفـس داراي     ماي مشاّء در باب حقیقـت نفـس را نمـی   کصدرا دیدگاه حولی ملا

اما ایـن اضـافۀ از سـنخ     6شود.ع میه مفهوم اضافی تدبیر و تعلق به بدن از آن انتزاکوجود واحدي است 
ه بر ذات جوهري نفس عارض شده است. حقیقـت  کی از نوعی عرض باشد کاضافه مقولی نیست تا حا

ه تعریفـی اسـمی اسـت و از    کحقیقت تعلقی و اضافی است. از این رو بر خلاف تعریف بناّء  کنفس ی
تعریـف اسـمی    کلقّ آن به بـدن، صـرفاً ی ـ  اضافۀ بین ذات بناّ و بنا انتزاع شده، تعریف نفس از حیث تع

  7نند، حقیقت نفس است.که بیان کنیست، بل
ه ک ـصدرا، نفسیت نفس امري مضـاف بـه ذات جـوهري نفـس نیسـت، بل     ه از دیدگاه ملاکحاصل آن

به عبـارت دیگـر،    8در مراتبی از هستی خود، مادي است. م،که دست کست اينحوة وجود نفس به گونه
هویت وجودي از عرش تا فـرش اسـت    کنفس آدمی ی اسی مبتنی بر اصالت وجود،شنبر اساس هستی

ه صورتی جسمانی است، آغاز شـده و در سـیري جـوهري، بـه موجـودي مجـردّ       که از مرتبۀ مادیت، ک
  شود. و حتی مرتبۀ فوق تجردّ نایل می (مجردّ برزخی یا عقلی)

  . رابطه نفس و بدن۶

صورت بدن است و از این رو، رابطۀ بدن و نفـس از منظـر وي، رابطـۀ مـاده و     صدرا، نفس، به اعتقاد ملاّ
شناسـی مبتنـی بـر اصـالت وجـود      این نگاه به نفس و رابطۀ آن بـا بـدن، مطـابق هسـتی     9صورت است.

ه از مرتبـۀ تجـردّ عقلـی تـا     ک ـصدرالمتألهّین است. بر این مبنا، وجود انسان وجودي واحد اتصالی است 
ه ک ـنی بدن ماديِ عنصري گسترده شده است. به دلیل اینکه مرتبۀ تجردّي این امر واحـد،  مرتبۀ مادي، یع

مـالات مراتـب مـادون را داراسـت و از ایـن رو در      کنفس نام دارد، در بالاترین مراتب قرار گرفته، همۀ 
  ند، به عنوان صورت مطرح است.که براي هر امري ماده و صورتی تصویر میکنظام ماده و صورت، 

  . تشخّص بدن به نفس۷

ه شیئیت شی، به صورت و فصل اخیر آن است از سوي دیگر، در بحث رابطـۀ نفـس و بـدن    کبیان شد 
ه نفس، صورت بدن است. بر اساس این دو مقدمـه، ایـن صـورت نفسـی و نفـس ناطقـۀ       کهم گذشت 

اي اسـت  ه مشخصّ هویت انسانی است. و چون حقیقت و هویت انسانی طیف گسـترده کانسانی است 
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یعنـی نفـس ناطقـه     این صورت اخیر  ـ  شود،ه از نحوة وجود مادي تا مرتبۀ مثالی و عقلی را شامل میک
 ه نفـس، ک ـه مشخصّ مراتب مادونِ مادي هویت انسان است. از ایـن رو، عـلاوه بـر این   کـ است   انسانی

  10شخصّ هویت انسان است، مشخصِّ بدن انسان هم هست.م
صـات  و تشخّ أیضـاً  نـه ص بدفکـذلک تشـخّ   ،و کما أن تشخص الإنسان بنفسه التی هی صورة ذاتـه 

  11.أعضائه بالنفس الساریۀ قواها فیها

  . تجرد خيال و صور خيالي۸

 ـ ار تجردّ خیال فیلسوفان مشاّء را واکان ی از معـاد جسـمانی ارائـه دهنـد. از     داشت تا نتوانند تبیینـی عقلان
رود. از ایـن رو،  است و با فساد بـدن از بـین مـی   دیدگاه ایشان، تمامی قواي انسان غیر از قوة عقل مادي 

اي صدرا، خیال قـوه  اند. ازدیدگاه ملاّاند به بقاي نفس خود باقیه به مرتبۀ تجردّ عقلی راه یافتهکتنها آنان 
ه ارتبـاط حـواس   کات حسی را پس از آنکی جزئی است؛ یعنی مدرکظ صور ادرااست مجردّ. خیال، حاف

ه ک ـاي دانست توان قوة خیال را قوهاما در معنایی عام تر، می12ندکداري میبا شی، خارجی قطع شد نگاه
و هـم   كه در این صورت، هم مدرکبین قوة عاقله و بین حس ظاهر قرار دارد و با صور جزئی مقداري 

با اثبات تجردّ قوة خیال و اعتقـاد بـه فناناپـذیري آن بعـد از مـرگ راه      13 - صور جزئی خواهد بودحافظ 
شود. با این بیان جسمانیت معاد بـه معنـاي تقـدر حقـایق     براي تبیین لذات و آلام صوريِ مقداري باز می

  است.این حقایق با قوة خیال میسر  كدر عالم آخرت، در معنایی مثالی خواهد بود و در

  ي به نفسك. قيام صدوري صور ادرا۹

نفس نسبت به صور خیالی مستلزم انطباع و حلـول ایـن صـور در نفـس      كماي مشاّء، ادراکبه اعتقاد ح
در  - ماننـد صـور خیـالی     - ن نیست صورتی مادي و داراي وضع کاست، و چون نفس مجردّ است، مم

ه جسمی لطیـف اسـت، حلـول    کر روح بخاري، ند. از این رو، ایشان معتقدند: صور خیالی دکآن حلول 
نـد و محـل انطبـاع صـور     که صورتی را قبـول  کاي نیست صدرا، نفس مانند مادهند. اما به اعتقاد ملاّکمی
ه ک ـی باشد تا سخن از تطابق منطبع و محل انطباع به میان آید و با تجـرد نفـس ناسـازگار باشـد، بل    کادرا

ی به نفـس از قبیـل قیـام    کخود اموري مجردّ است، قیام این صور ادرای که صور ادراکاصولاً علاوه بر این
ات خـود  که قیامی صدوري و ایجادي اسـت و نفـس فاعـل مـدر    کعرض حال در محل مادي نیست، بل

رو، مجـرد اسـت و   از این رو ما به دلیل آنکه قوة خیـال از مراتـب نفـس و از ایـن     14ها.است نه قابل آن
شـمار  ه قیـامی صـدوري بـه   ک ـها به نفس نه قیامی حلولی، بلصور خیالی هم داراي تجردّ است، قیام آن
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ه توسـط جهـات   ک ـشود صـوري اسـت   می كه تمامی آنچه از سوي قوة خیال درکرود؛ به این معنا می
اند و توسط نفس مجردّ و بدون نیاز به تقـدم مـادة   گردد. این صور غیرماديایجاد و انشا می فاعلی نفس

  15 گردند.قابل، ابداع می
بنابراین، قوة خیال همچون سایر قواي باطنی و ظـاهري انسـان، صـور خیـالی را در صـقع وجـودي       

ت معاد جسمانی مـورد نظـر خـود    صدرا اصل دیگري را براي اثباند. بر همین اساس ملاّکخود ایجاد می
ال و هیئات جرمی براي تحققْ، لزوماً نیازمنـد مـادة   کند. بر اساس این اصل، صور مقداري و اشکبیان می

ت مـادة قـابلی   که گاهی نیز تنها بر اساس جهات فاعلی بـدون مشـار  کقابلی و حصول استعداد نیست، بل
ه از مبادي عقلی صادر شده، بدون مـادة پیشـین   کب، کواکو  كه تمامی افلاکگونه شود؛ همانحاصل می

 16 و با ابداع الهی بوده است.
ال و هیئـات جرمـی را   کدر عالم ماده، تمامی نفوس انسانی توان انشا و ابداع این صور مقداري و اش

توسط قوة خیال خود دارند. در این افراد صور خیالی، مرائی لحاظ امري دیگرند. اما اگر به سـبب قـوت   
س و خیال، این صور خیالی ملحوظ بالذات باشند نه مرآتی بـراي لحـاظ غیـر، دیگـر وجـودي ظلـی       نف

نخواهند داشت و خود موجودي برأسه و حقیقی خواهند بود. و این امر در همـین دنیـا، بـراي برخـی و     
وسـعت  انـد بسـته بـه    ه به مرتبه تخلقّ و تحقق رسیدهکپذیر است. عارفانی انکدر آخرت، براي عموم ام

شوند و توان خلـق صـور مقـداري، تصـرفّ در عـالم      شان، مظهر اسم خالق و مبدع خداوند میوجودي
ه انسان از اشتغال به امور دنیوي، تفـرقّ  کیابند. بر این اساس، آنگاه وین و خلق اجسام مادي را هم میکت

رد ک ـخیالی انشا خواهد همت، و انفعال از مؤثرات خارجی خلاصی یابد، به مدد قوت خیال خود، صور 
   17شان بسیار بیش از صور حسی باشد.د وجوديکه قوام و تأک

  . اتحاد علم و عمل با نفس۱۰

صدرا در تصویر معاد جسمانی خود مد نظر داشـته و در مواضـع متعـددي از آثـار     ه ملاّکی از اصولی کی
دیـدگاه وي، نفـس بـه سـبب     از  18ات خود اسـت. کخود بدان توجه داده ، اصل اتحاد نفس با علوم ومل

نـد.  کمال ذاتی تحصیل مـی کیابد و استاشتدادي وجودي می لی و صور علمی،کاتحاد وجودي با حقایق 
ت جوهري و اشـتداد  که موجود خارجی به حرکاز این رو، نزاع در اتحاد عاقل با معقول در جایی است 

مال، مصـداق معـانی و   کوجودش، در استمال رود و در هر مرحله از تطورات کدر وجودش از نقص به 
نـد  کسـب  کات بیشـتري  که انسان معقولات و مدرکبر این اساس، هرقدر  19مفاهیم جدید و عدید گردد.
  20گردد.یابد و وجودش شدیدتر مینفسش وسعت بیشتري می
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نفـس  هاي وجودي انسان از لحاظ فاعلی بـه  به دلیل آنکه بر اساس مبانی صدرالمتألهّین، همۀ فعالیت
ه محور اتحاد در مسئله اتحـاد عاقـل بـا    ک، و با توجه به این»نفس در وحدتش همۀ قواست«گردد و میباز

ی گونـاگون نفـس،   ک ـهـاي ادرا معقول، وجود نفس و اشتداد وجودي آن است، نباید تفاوتی میان فعالیت
هـاي انسـان بـه    عالیتی آن باشد. از این رو، همۀ فکهاي غیر ادراهمچون حس و خیال و عقل و فعالیت

هـاي  دهـد همـین فعالیـت   یل میکگردد و آنچه حقیقت وجودي انسان را تشمیلحاظ فاعلی، به نفس باز
  21ی نفس است.کی و غیر ادراکادرا

ات افعـال چـه نقشـی در حقیقـت     کدام از علوم و ملکه هر که مطرح است این است کاکنون سؤالی 
علوم نقشی مسـتقیم در حقیقـت انسـان دارنـد و باعـث وسـعت        را،صدند؟ از دیدگاه ملاّکانسان ایفا می

سـب علـوم و معـارف، اشـتداد وجـودي حاصـل       کشوند. انسان با مال وجودي او میکحقیقت انسان و 
رو سعادت حقیقی نفـس  و از این 22یابدند و از قوة عقلی هیولانی به عقل بالفعل ارتقاي وجودي میکمی

ه اصـل ذات انسـان را   ک ـشود می نفس و به مدد علوم حقیقی حاصل میاز سوي همین جزء نظري و عل
  دهد.  یل میکتش

ما یحصل للنفس من جهـۀ جزئهـا النظـري الـذي     الشرف و السعادة بالحقیقۀ إنّ ک قد علمت أنّثم إنّ
 23.هو أصل ذاتها

سـب علـم   کامل نفس به بعـد نظـري نفـس و    کمال وجودي نفس است، و تکاز این رو، سعادت به 
شـود.  مال وجودي نفـس نمـی  کموجد  ساز نیست و مستقیماًبسته است. اما عمل بر خلاف علم، نفسوا

  گردد.صرفاً موجب تصفیۀ قلب و تطهیر نفس می - اگر عمل صالح باشد - عمل
ـ  النفس إنّ أنّ ،علما  مزیلـۀ   ،رة للـنفس ما تصل إلى هذه البهجۀ و السعادة بمزاولۀ أعمـال و أفعـال مطه

    24.لکدوراتها و مهذبۀ لمرآة القلب عن أرجاسها و أدناسها و بمباشرة حرکات فکریۀ

  گيري صدرا از مقدماتنتيجه

از دیـدگاه وي آنچـه در مـتن     25 امل انسان اخُروي و انسان دنیوي اسـت. کصدرالمتألهّین مدعی عینیت 
ساوق است. زید موجود، وجـودي  وجود زید است و این وجود با وحدت، م - مثلاً - واقع موجود است

اش دارد، داراي وحـدت در  ه در طول زندگیکمالاتی که در عین فراز و نشیب و نقص و کانسانی است 
و اشـتداد   کیکتش ـ دهـد، یل میکه اصل حقیقت زید و سایر حقایق را تشکهویت است؛ زیرا در وجود، 

دارد و به همـین دلیـل داراي وحـدتی     تی واحدکی خود، حرکیکوجود زید در مراتب تش متصور است.
شـود. بـا ایـن    اش حفـظ مـی  اتصالی است. از این رو، در تمامی این مراتب، وحدت و هویت وجـودي 
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تـرین مراتـب، صـورتی مـادي و     ه در پـایین کحقیقت وجودي از عرش تا فرش است  کی زید وصف،
یابـد و در ایـن اشـتداد    امـل مـی  کت جوهري، گام به گام و مرحله به مرحلـه ت کجسمانی است و با حر

ه هنگام حدوث داشت (جسمانیه الحدوث) و در مرتبـۀ ذات آن اخـذ   کوجودي، از مادیت و جسمانیتی 
 کواحـد و ی ـ ا در تمامی ایـن مراتـب، ایـن انسـان،     رسد (روحانیه البقاء). امبه مرتبۀ تجردّ می شده بود،

  واقعاً جداي از مقطع سابق یا لاحق دانست.توان در هیچ مقطعی آن را ه نمیکحقیقت گسترده است 
رد گسـترش یافتـه        کاین امر واحد و متصلِ از فرش تا عرش،  ه وجـودش از مادیـت صـرف تـا تجـ

ند. اگـر  کاست، در هر آن، در مقطعی از وجودش فعلیت دارد و همین امر بالفعل، شیئیت آن را تأمین می
نطـق و عقـل رسـیده     ۀآمده و به مرتب ـ پیش هه به مرتبرده و مرتبکاین امر موجود، از مادیت صرف آغاز 

است. همین مرتبۀ اخیر، یعنی نفس ناطقۀ او، تمام حقیقت اوست و تمام مراتب سابق بـا وجـود جمعـی    
موجـب تمـام    ء است،ه همان صورت اخیر شیکاندماجی در این مرتبۀ اخیر، مجتمعند. این مرتبۀ اخیر، 

تی جـوهري،  کسیر وجودي و حر که در یکاگر فرض شود  این رو،حقیقت شیء و فعلیت آن است. از 
ماند، وحدت حقیقـت و  یابد و در آن هیچ اثري از مادیت باقی نمیموجودي از مادیت به تجردّ تبدل می

ب اسـت از  ک ـرود. از این رو، انسان مرهویت آن و به عبارت دیگر، تمامیت آن باقی است و از بین نمی
ت جوهري نفس، وحـدت و هـویتش   که با وجود تبدلِ آن به آنِ بدنْ و حرکصورت نفسی و مادة بدنی 

هایی دارد، همـه اذعـان دارنـد    ساله تفاوت کنظر، زید دو ساله نسبت به زید ی که به یکباقی است. با آن
سـبب تغییـرات رخ داده، بـه     ه بـه که این زید، نفساً و بدناً همان زید سال گذشته است و چنین نیست ک

بـا همـین    26نـد. کشخصی دیگر تغییر هویت داده باشد. این وحدت هویت را صورت نفسی تـأمین مـی  
و یقینـاً و بـه اعتـراف     27و بدناً با وجود تغییرات، همان زید دوران جوانی است،تبیین زید صد ساله نفساً

هنسـال  کبه چیزي بیشتر از عینیت زید جوان و زید ران در باب عینیت زید اخُروي با زید دنیوي، ما کمتف
چنـد  نیاز نداریم. با این توضیح زید اخُروي با وجود برخی تغییرات عیناً همـان زیـد دنیـوي اسـت هـر     

   28ه ملازم انسان دنیوي است، در آخرت همراه با زید اخُروي نباشد.کمادیت و نواقصی 
بـا انسـان دنیـوي عینیـت دارد، امـا       نفسـاً و بـدناً   ه انسان اخُرويکصدرا آن است حصل سخن ملاّما

مال بـدن مـادي انسـان بـه     کنندة این عینیت، نفس، به عنوان صورت اخیر هویت انسان است. کتضمین 
نحو جمعی اندماجی، در این صورت نفسی حضور دارد، اما لزومی ندارد بـراي حفـظ عینیـت، نـواقص     

ملازمـت نـواقص مـادي همـراه بـا       29اخُروي محفوظ بدانیم. بدن یعنی مادیت و لوازم مادیت را در بدن
ه دنیـا و  ک ـبدن اخُروي به معناي تحقق دنیایی دیگر است، نه وقـوع عـالمی بـه نـام آخـرت، در حـالی       

  متفاوتند. املاًکو بدن دنیوي و اخُروي  30آخرت
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اما آیا رجوع نفس بدون بدن مادي به عالم آخرت، همان سخن فیلسوفان معتقـد بـه معـاد روحـانی     
نیست؟ فیلسوفان مشاّء، تعلقّ نفس بـه بـدن را از مقولـه اضـافه      - منتها با تقریر و تبیینی جدید –صرف 

اضـافه از بـین    ه با عروض مرگ، اینکه در ذات تجردّي نفس دخالتی ندارد، و بر آن بودند کدانستند می
صـدرا بـا مشـائیان در آن    رفته، نفس مجردّ بدون اضافه به بدن وجود خواهد داشت. اما تفاوت نظـر ملـّا  

 در مراتـب متعـددي و بـا نحـوه     ه در عین وحدت،کداند صدرا نفس را حقیقتی گسترده میه ملاّکاست 
اي تجـردّ  دارد و در مرتبـه  اي نحـوة وجـودي مـادي عنصـري    وجودهاي متفاوتی تحقق دارد؛ در مرتبـه 

اي هم تجرد تام (تجرد عقلی). این مرتبۀ تجرشد ناقص همان مرتبه خیالی نفس اسـت  ناقص و در مرتبه
رفـت. بـا ایـن وصـف، اگـر در مراتبـی از       ه از دیدگاه فلاسفه مشاّء، مادي بود و با فناي بدن از بین میک

ه بـه مـاده تعلـّق داشـت، فـانی شـود       کنحوة وجودي، تعلقّ آن به بدن مادي از بین برود و  وجود نفس،
ه مرتبـۀ وجـود صـور و مقـادیر     ک ـمرتبۀ تجردّ خیالی (مثالی) و عقلی آن باقی است. بقاي مرتبۀ خیـالی،  

ند، مبین ملازمت بدنی جسـمانیِ از  کصدرا آن را با اثبات تجردّ قوة خیال موجه میجسمانی است، و ملاّ
این بدن سایۀ نفـس و همـواره همـراه و تـابع آن      31یاتی ذاتی با نفس است.سنخ عالم آخرت و داراي ح

و  32صدرا از منشآت نفـس اسـت  ند. این بدن اخُروي از دیدگاه ملاّکاست و جسمانیت معاد را تأمین می
یابد. به عبارت دیگر، صورت نفسانی انسان به نسـبت بـه صـور اخُـروي     به اذن الهی از نفس صدور می

ه بـه آن  ک ـات و علـوم هسـتند   ک ـمل رود و ایـن احـوال،  است و مادة این صور به شمار مـی  امري بالقوه
شود و یـا از سـنخ سـباع و شـیاطین و یـا      دهند؟ یا از جنس بهایم میصورت نفسانی، فعلیتی خاص می

هـاي صـوري   هـا و عـذاب  صدرا، نه فقط بدن اخُروي، بلکه تمامی پاداشاز دیدگاه ملا33ّ.کی از ملائکمل
سـب  کات ک ـه بـا علـوم و مل  کنفس انسان،  34یابند و قیام صدوري به نفس دارند.در درون نفس معنا می

نـد  کتسبه، صوري را انشـا مـی  کرده در دنیا، به فعلیتی خاص دست یافته است، با توجه به این فعلیت مک
ه همـان  ک ـسـت بل این صور خیالی هرگز توهمی نی 35شود.ه باعث ابتهاج و لذت یا تألمّ و عذاب او میک

ل     کتسب در دنیاست، و به سبب وحدت قواي ادراکات مکصور مل ی انسـان در آخـرت، در عـین متخیـ
  بودن، محسوس به حس بصر هم خواهد بود.

  صدراهاي عرفاني نظريه ملّاريشه
ي، اي بدیع و جامع الاطراف است، اما به اعتـراف خـود و  چه نظریهصدرا در معاد جسمانی، اگرنظریه ملاّ

ه در رسـالۀ  ک ـران، بـه ویـژه عارفـان اسـت؟ چنـان     کدار نظریات سایر متفتا حدي در اصول و نتایج، وام
  گوید:در بارة معاد جسمانی می» شواهد الربوبیه«
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مسألۀ المعاد الجسمانى و هذا مما الهمنى اللهّ به و فضلّنى على کثیر من خلقه تفضیلا، و لم اجـد فـی   
و الحکماء السابقین و اللاحقین فـى هـذه المسـألۀ مـا یشـفى العلیـل و یـروى         کلام احد من الاسلامیین

استفدناها من کتاب اللهّ و حدیث نبیه و عترته (ع) و وجدنا لمعات متفرقـۀ فـی کتـب اکـابر      ،الغلیل. نعم
  36.الصوفیۀ رضى اللهّ عنهم و رضوا عنه

لمـات گذشـتگان و بـه ویـژه     کصـدرا در  هاي نظریه ملـّا چند به اجمال، نگاهی به ریشهدر اینجا، هر
  اندازیم:تب ابن عربی میکعارفان م

  اصالت وجود. ۱

شناسی مبتنی بر اصالت وجـود، بـا تمـامی لـوازم و     ریزي هستیچه تبیین دقیق اصالت وجود و طرحاگر
صدرا بود، اما گرایش به اصـالت وجـود و یـا حتـی     فروعات آن در هزارة نخست هجري در انحصار ملاّ

ورود به نزاع میان اصالت یا اعتباریت وجود، تعیـین موضـع در ایـن زمینـه و تثبیـت اصـالت وجـود و        
از جملـه ابـن عربـی در     37شود؟اعتباریت ماهیت در مقابل اعتباریت وجود، در آثار عارفان باالله یافت می

  گوید:انشاء الدوایر می
لکـن هـو نفـس الموجـود و      ،د و المعـدوم ء زائد علـى الموجـو  أنّ الوجود و العدم لیسا بشی ،فاعلم
  38....لکنّ الوهم یتخیل أنّ الوجود و العدم صفتان راجعتان إلى الموجود و المعدوم  المعدوم

تاب تمیهد القواعـد پـس از نقـل ایـن عبـارت ابـن عربـی، در مقابلـه بـا          که، مؤلفّ کصائن الدین تر
  گوید:اعتباریت شیخ اشراق چنین می

ۀ         متأخِّرون من الوجود و اصطلحوا علیـه ما فهمه ال نّا حیـث ذهبـوا إلـى انـّه مـن الاعتبـارات العقلیـ
قین و مبنـى  المحقّ - عقاید - س قواعدالعارضۀ للموجودات فی العقل لیس من الوجود الحقیقی الذي هو اُ

الإضـافات التـی لا   خ) مـن   - بل انمّـا هـو (هـی   ء و لا من الصفات الحقیقیۀ المختصۀ بهمعاقدهم فی شی
  39ء لهذا البحث مزید تحقیق انشاء االله.و سیجی ...، دخل لها فی حقیقۀ الوجود أصلاً

محقق قیصري نیز در نفی اعتباریت وجود و اثبات اصالت وجود در مقدمۀ خود بر فصوص الحکـم  
  گوید:می

 ـامراً اعتباریاً کما یقول الظالمون، لتحققه فی ذاته مع ع[الوجود] و لیس  عـن   اه فضـلاً دم المعتبرین إی
  40.أو غیرها اعتباراتهم، سواء کانوا عقولاّ

ه دربـارة اعتباریـت   کچه این41صدرا بوده است،این عبارات و از جمله عبارات قیصري مورد توجه ملاّ
  گوید:  لمات عارفان میکصدرا با استناد به ماهیت هم ملاّ

۱۵۰      ۱۳۹۱سال اول، شماره سوم، بهار  

 ـ ن أنّهل الکشف و الیقیاالمحققین من  فقول بعض ... لـم   - ر عنـدهم بالأعیـان الثابتـۀ   الماهیات المعب
رائحۀ الوجود أصلا معنـاه   تشمت و لاشمیظهر ذواتها و لا یظهر أبدا و إنما یظهر أحکامها و أوصافها و ما

الأمور الکلیۀ و الماهیات الإمکانیۀ و إن لم یکن لهـا   أنّ ،قال بعض أهل الکشف و الیقین اعلم42.رناه ما قرّ
  43.یزال عن الوجود العینیفهی باطنۀ لا ،فهی معقولۀ معلومۀ بلا شک فی الذهن - د فی عینهاوجو

م، ایـن  ک ـه در چنـدین جـاي فصـوص الح   کشف شیخ محیی الدین عربی است کمراد وي از اهل ال
ا مـع  الأعیان التی لها العدم الثابتۀ فیه ما شمت رائحۀ من الموجود، فهی على حاله ـ«رده: کمطلب را عنوان 

  44؛»تعداد الصور فی الموجودات
حقیقت اصیل وجود و تمـایز آن از   كنظران، صرفاً عارفان را به درصدرا از میان همۀ صاحبزیرا ملاّ

  داند:  وجود انتزاعی اعتباري راه یافته می
غیر الوجود الانتزاعی الإثباتی العام البدیهی و المتصـور الـذهنی    هذا الوجود کما ظهر مراراً أنّ ،و اعلم

صحاب البحـوث  اکثر اا خفی على ه من المعقولات الثانیۀ و المفهومات الاعتباریۀ و هذا ممالذي علمت أنّ
رینما المتأخّسی، ا العرفاء ففی کلامهم تصریحات بذلک  و أم  

  وجود كيكتش. ۲

امـل و  کاي دیرینـه دارد. فیلسـوفان بـراي توجیـه امـور متفاضـل       ، سابقهدر آثار فیلسوفان کیکبحث تش
اند. برخی از فیلسوفان همچـون شـیخ   روي آورده کیکشود به پذیرش تشه در جهان یافت میکناقصی 

الات وارد بـر  کدر ماهیـت شـدند و مشـائیان بـه سـبب اش ـ      کیکاشراق و میرداماد، قایل به تجـویز تش ـ 
صـدرا در مقابـل ایـن دو    در عرضی را پذیرفتنـد. ملـّا   کیکدر مفهوم یا تش کیکتش در ماهیت، کیکتش

چنـد در  در وجـود شـد. هـر    کیکدر ماهیت، معتقد بـه تش ـ  کیکار تشکنظریه، در نظر نهایی خود، با ان
بـراي توجیـه فلسـفی واقعیـات متفاضـل مطـرح شـد، امـا          کیک، مبحـث تش ـ صـدرا فلسفۀ پیش از ملـّا 

ه از دیـدگاه وي  ک ـرد، بلک ـتفـا ن کسئله صرفاً بـه توجیـه فلسـفی امـور متفاضـل ا     صدرالمتألهّین در این م
، سـعی دارد  کیکصدرا با طرح بحث تشملاّ 45شود.استثنا، هر واقعیت خارجی را شامل میبدون کیکتش

نـد و بـه تعبیـر دیگـر،     کثـرت موجـودات جمـع    که مستلزم وحدت وجود است، با کاصالت وجود را، 
صـدرا،  نـد. از دیـدگاه ملـّا   کم بر هسـتی ارائـه   کثرات با وجود وحدت حاکتوجیهی فلسفی براي وجود 

نحوه وحدت و ارتباط بـین همـۀ اشیاسـت. ایـن وحـدت،       کپذیرش اصالت وجود ملازم با پذیرش ی
 کدید و ضـعیف ی ـ ثرات مراتب ش ـکثرت نیز سازگار است. بر این اساس، که با کوحدتی حقیقی است 

  46ند و آن امر واحد در تمامی این مراتب سریان دارد. حقیقت واحد
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پـذیرد و همچـون عارفـان، لازمـۀ     صدرا در توافق با عارفان باالله، اصالت وجود را میه ملاّکحاصل آن
صدرا در توافق بـا محققـان از عرفـا، وجـود     داند. اما باز هم ملاّاصالت وجود را نوعی وحدت وجود می

، مبحـث  ثـرات کبـراي توجیـه ایـن     دانـد. از ایـن رو،  ها را موهوم محـض نمـی  پذیرد و آنثرات را میک
ثـرات بهـره   کدر توجیـه   کیکه عارفـانِ قبـل از او هـم از مبحـث تش ـ    کشد؛ چنانکمیرا پیش  کیکتش
ثـرات،  کاند و صـرفاً بـراي توجیـه    در وجود را نپذیرفته کیکه عارفان هرگز تشکبردند، با این تفاوت می

  اند.در مظاهر و تجلیات وجود واحد شخصی بوده کیکمعتقد به تش
و الزیادة و النقصـان و الشـدة و الضـعف یقـع علیـه بحسـب       ...فی ذاته  الاشتداد و الضعفیقبل و لا

فی الرسالۀ الهادیۀ: ما یقـال مـن ان الحقیقـۀ     - قدس سره  -  قال الشیخ47.ظهوره و خفائه فی بعض مراتبه
الظهور بحسـب  لى اء اقوى أو اقدم أو اولى، فکل ذلک عند المحقق راجع المطلقۀ تختلف بکونها فی شی

و التفاوت واقع بین ظهوراتها بحسب المقتضـى تعـین تلـک     استعدادات قوابلها فالحقیقۀ واحدة فی الکلّ
  48الحقیقۀ.

 کیکدر وجود است. بـر اسـاس دیـدگاه تش ـ    کیکصدرا در دیدگاه فلسفی خود، قایل به تشولی ملاّ
ثـر  کرو، ما واقعـا بـا موجـودات مت   نثرت تحقق دارد. از ایکنار کخاصی ملاّصدرا، در خارج، وحدت در 

مراتـب وجـود در دیـدگاه    آیـد. پـی  مصداق بالذات وجود بـه شـمار مـی    کثرات هر یکمواجهیم و این 
اي هـم بـه وحـدت سـریانی اصـل      ثرّ در وجود لطمـه کی ملاّصدرا به واقع موجود است و این تکیکتش

  زند.وجود نمی
در  کیکخاصی خود را عمدتاً در مقابل قایلان بـه تش ـ  کیکصدرا نظریۀ تشچه ملاّبر این اساس، اگر

عرفانی متفاوت است و عارفـان   کیکخاصی صدرایی با تش کیکه تشکند و با وجود آنکماهیت ارائه می
داننـد، امـا   ثرات را مصداق بالذات وجـود نمـی  کی خود، هرگز کیکصدرا در دیدگاه تشباالله بر خلاف ملاّ

متـأثر از  ک و عـدم انحصـار آن بـه امـور متفاضـل،      یکتش ۀدر تعمیم نظری صدرامللاّ ه کرسد به نظر می
 ۀداند و بین نظری ـصدرا نظر نهایی خود را همان نظر عارفان باالله می ملاّصدرااصولاً ، اگرچه عارفان است

ه برخـی از  ک ـاز همین روست  49بیند.خاصی خود و دیدگاه وحدت وجودي عارفان تنافی نمی کیکتش
  ک صدرایی دارند. از دیدگاه ایشان:یکتفسیري مبتنی بر وحدت شخصی وجود از تشن ارکمتف

 ـاهل توحید است و این ةدر وجود عقیدما، کمختار صدرالح حقیقـت وجـود را   ه در بعضـی از مـوارد،   ک
دیگر منافات ندارد. همه کل به وحدت شخصیه است با ییقار بعضی از موارد، داند و دصاحب مراتب می

بـه  تب خـود،  کثیري از مواضع کداند و در وجود واحد می کاجزاي ی ۀقت وجود را به منزلونات حقیئش
ثـرت ظهـورات   کوجـود واحدنـد و    کی کحقایق وجودیه در سل ۀه همکاین معنا تصریح نموده است 

۱۵۲      ۱۳۹۱سال اول، شماره سوم، بهار  

، ره اتصال معنوي و اتحاد وجودي اسـت ثّکمنافات با وحدت اصل حقیقت ندارد. چون بین تمام جهات مت
ثرت جهات کباشند و و از مراتب وجود حق میاند به حیات واحد، ودند به وجود واحد، و زندههمه موج

50باشد.د حیثیات قادح در وحدت اصل حقیقت وجود نمیو اعتبارات و تعد  

  ت جوهريكحر. ۳

امـا اعتقـاد بـه     51نداشته،اي از وي سابقهپیش است و ا صدرملاّار کابت »ت جوهريکحر«چه اصطلاح اگر
نظام معتزلـی هـم   شرح مواقفه بر اساس گزارش جرجانی در کچناناي دیرینه دارد؛ ل جواهر، سابقهتبد ،
د بـر تجـد   و آثار عارفان نیز مشحون از عبـاراتی دالّ  52د در جواهر و اعراض بودهت و تجدکل به حریقا

ور قلبـه بطلـوع   و من اکتحـل عینـه بنـور الایمـان و تن ـ    « ل عالم و از جمله جواهر و اعراض است:کدر 
بلْ هم فی لبَسٍ مـن خلَـْقٍ   «کما قال تعالى: ، ائماً متبدلۀ و تعیناتها متزایلۀشمس العیان، یجد أعیانَ العالم د

یدد53».».ج  
شـود و  مطـرح مـی   »ل امثالتبد«یا » امثالد تجد«ه در عرفان اسلامی تحت عنوان کچه این بحث، اگر

داننـد،  ی از آن مـی کرا حـا  »رار فـی التجلـی  ک ـلا ت« ةو اتساع الهی قاعـد  »واسع«عارفان با استناد به اسم 
هـاي مهـم طـرح    ی از ریشـه کتوان آن را یاما می 54،ت جوهري صدرایی داردکهایی با مبحث حرتفاوت

  55دانست. صدراملاّ ت جوهري در آثار کبحث حر
صحف عرفانی، سبب انتقـال  یِ متفرع بر آن، در رار تجلّکد امثال و عدم تی و تجدت حبکبحث حر«

د امثـال  ت در جـوهر از تجـد  ک ـحر ۀلئمس ـ«رو، از ایـن  56».ت جوهري شده استکصاحب اسفار به حر
لمـات  کی الالمعی یحدس من تنقیب کالفطن الذ« 57»منشعب شده است و از آنجا سرچشمه گرفته است.

ۀ فی الجوهر الطبیعی قد استنبط و اسـتفید مـن   کم بالحرکالح نّأد الامثال العارفین باالله و تحقیقها فی تجد
  58».داملۀ فی التجدکلماتهم الک

از سـوي  ل تدریجی در جـواهر طبیعـی تصـریحاً یـا تلویحـاً      ه پذیرش تبدکنیز اذعان دارد  صدراملاّ
عباراتی از عارفان را ضـمیمه  رو، در تأیید دیدگاه خود، از این 59است.تأیید شده ما و عرفا کبزرگان از ح

  60ند. کمی

۴ .تجرخيال و صور خيالي ةد قو  

انـد،  ردهکه خیال استدلال بر مادیت صور خیالی و به تبع قو صدراملاّاز پیش چه ابن سینا و فیلسوفان اگر
تـاب مباحثـات وي آغـاز شـده     کتوسط خود ابـن سـینا و در   مسئله  تردید در این، صدراملاّ ةاما به عقید

  گوید:  داند و میخیال را برگرفته از مباحثات شیخ الرئیس می ةد قوبر تجرّی از دلایل کی صدراملاّاست. 
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هـذه عبارتـه فـی     و ... ک بما ذکره الشیخ فی کتاب المباحثات على طریـق التشـکیک  الوجه الرابع التمس
 ـ أو جسـمانیاً  لات لو کان المدرك لها جسماًالمدرکات من الصور و المتخی إنّ: قال، المباحثات بعینها ا فإم

لأن ؛ و الثـانی باطـل  ، أو لیس من شأنه ذلک، ق بدخول الغذاء علیهأن یتفرّ من شأن ذلک الجسم أن یکون
  61.أجسامنا فی معرض الانحلال و التزاید بالغذاء

المباحـث  آن را از  اصـدرا ملّ و ظـاهراً  62توان یافتدر مباحثات طبع موجود نمیرا چه این مطلب اما اگر
م ایـن دیـدگاه   به تقـد  صدراملاّخود دلالت بر توجه  صدراملاّرده است، اما نقل ک زي نقلفخر را المشرقیه

ة عـالم بـرزخ و آخـرت بـا قـو      راخـروي د بسیاري از امور  كد خیال و ادرادارد. همچنین اعتقاد به تجرّ
لاي عبـارات عارفـان،   ه در لابـه ک ـی از اصولی اسـت  کبا وجود از بین رفتن بدن مادي عنصري، یخیال، 

  63خورد.به چشم میزیاد 
ة الحفـظ و  ة الخیال و قوة الحس و قوها التی فی الإنسان و فی کل حیوان مثل قوالقوي کلّ أنّ، و اعلم

ارة و سائر القوي کلها المنسوبۀ القوة المصو   مـا هـی للـروح تکـون     و سـفلا إنّ  اًلى جمیـع الأجسـام علـو
  64.  ...الحیاة لذلک الجسم بوجوده و إعطائه

د خیـال و  به همین عبارات، سخنان عارفان را تأییدي بر دیدگاه خـود در تجـرّ   کنیز با تمس صدراملاّ
داند:  برزخ و آخرت مینشئات خیال در  ةهمراهی قو  

للقلـوب  یـا  الحق لم یـزل فـی الـدنیا متجلّ    أنّ، و اعلم 65:ةأمو قال فی الباب الرابع و السبعین و ثلاث
یه و أنّع الخواطر لتجلّفیتنو ـ   ع الخواطر فی الإنسان عین التجلّتنو  ا ی الإلهی من حیـث لا یشـعر بـذلک إلّ

اختلاف الصور الظاهرة فی الدنیا و الآخرة فی جمیع الموجودات لیس غیـر   هم یعلمون أنّکما أنّ، أهل االله
فحکـم  . فی الآخرة ظـاهر و فـی الـدنیا بـاطن    ه أنّ غیر، فذلک هو التضاهی الإلهی الخیالی ...ی ع التجلّتنو

  66.انتهى. الخیال مستصحب للإنسان فی الآخرة
چنـین نتیجـه   نقل برخی از عبارات ابن عربی دربارة مصاحبت خیال در عـالم آخـرت،    بادر نهایت، 

 الإدراکیـۀ ن من جمیع ما ذکرناه و نقلنـاه أن الجنـۀ الجسـمانیۀ عبـارة عـن الصـور       ق و تبیفتحقّ« گیرد:می
  67.»ها و لا مادة و لا مظهر لها إلا النفسالقائمۀ بالنفس الخیالیۀ مما تشتهیها النفس و تستلذّ

  ت)و فاعليت نفس (خلق به هم انشا. ۵

ه ک ـ ،»نک ـ«و فاعلیت نفس هم باور دارند و از آن بـه مقـام    به انشاد خیال، ن از عرفا علاوه بر تجرّامحقق
للعبـد فـی   [بسـم االله]  هـو  « نند:کتعبیر میامل است، کنی و از خواص انسان مقامی شامخ از مقامات انسا

من العبـد بمنزلـۀ    »بسِمِ االله: «قال الحلاج. واؤن عن بعض الناس ما شافبه یتکو للحقّ »ْکنُ«التکوین بمنزلۀ 
  68.من الحق »کنُْ«

۱۵۴      ۱۳۹۱سال اول، شماره سوم، بهار  

تصرف در وجود اسـت.  عارفان مهاي ال متعدد از ویژگیکل به اشکّخلق صوري خارج از خیال و یا تش
  ـ در این زمینه بسیار است.اند ها بهره بردهمت متعالیه هم از آنکه البته فیلسوفان حکعبارات عارفان ـ 
صـوراً خارجـۀ عـن الخیـال     ـ    أي بتوجهه و قصده بقوته الروحانیۀـ  أن العارف یخلق بهمته [الشیخ] نبه

عـن االله و لا عـن رسـوله فـی      و لم یرد نص69.مشهور من البدلاءموجودة فی الأعیان الخارجیۀ، کما هو 
لون بأشـکال غیـر   و النفوس الانسانیۀ الکاملۀ ایضاً یتشـکّ  70.سوى الإنسان خاصۀ »کن«ه أعطى مخلوق أنّ

و بعـد انتقـالهم ایضـاً إلـى الآخـرة     ة انسلاخهم من أبـدانهم،  اشکالهم المحسوسۀ و هم فی دار الدنیا لقو ،
  71.ون بالبدلاءو هؤلاء هم المسم ...ة بارتفاع المانع البدنیتلک القولازدیاد 

و  بعضـى بـه انشـا   ، نـد و از ایشـان  لینیز به تجرّد خیال قا -که از اشراقیه اسلامند -عرفاء محققّین
بـالوهم  «گفتـه اسـت:    فصوص الحکـم مثل شیخ محیى الدین عربى، در ؛ لندیفاعلیت نفس نیز قا
بـه   یعنـى ؛ »قوة خیاله ما لا وجود له، الّا فیها و هذا هو الامر العام لکلّ انسـان  یخلق کلّ انسان فى

ى را که وجـود  یچیزها خیالیه ة، هر انسانى در قو»أَحسنُ الخْالقینَ«کند به اذن قوت واهمه خلق مى
[آن  است و حق تعـالى  و خالقیت عام انشا ماده، مگر در خیال. و این ۀندارند، در عالم حس و نشئ

  72را] به هر انسانى داده است؛ چه عارف، و چه غیر عارف.

گیـري از ایـن عبـارات عارفـان بـه چنـین       با بهرهو تابعان وي هم در موارد متعددي،  صدراملاه کچه این
 علـى إیجـاد صـور    - بحیث یکون لهـا اقتـدار   االله تعالى قد خلق النفس الإنسانیۀ نّا« امري تصریح دارند:

  73»ت.ها من سنخ الملکودة و المادیۀ لأنّالأشیاء المجرّ
  ند:کجو میوبا نقل عبارات ابن عربی در این زمینه، تأییدي بر دیدگاه خود جستاو در مواردي، 

فی کتاب فصوص الحکـم ـ قدس سره  ـ الدین العربی الأندلسی  یید ذلک ما قاله الشیخ الجلیل محو یؤی :
و العـارف  ، العام لکل إنسان ا فیها و هذا هو الأمرة خیاله ما لا وجود له إلّیخلق کل إنسان فی قو 74بالوهم

یخلق بالهم75.ۀۀ ما یکون له وجود من خارج محل الهم  

  نفس و بدن ةرابط. ۶

و در تمـامی ایـن    76ت متعدد الهی، عقلی، مثالی و حسی اسـت ئاداراي نش از دیدگاه عارفان، انسان
 ـحال تغییر است، بدن او در اگرچه صورت و به تعبیري، ت ئانش ه همـان جـوهر   ک ـت وي اما هوی

بـدنْ  سوي دیگـر،  اما از وجودي اوست، واحد است. بر این اساس، اگرچه نفس غیر از بدن است، 
دیگرنـد و بـر ایـن    کم عینیت ظاهر و مظهر، این هر دو عین یکمظهر و صورت نفس است و به ح

  شود.می اطلاق »انسان«نام هر دو، 
هـو  : و طائفـۀ قالـت  ، هـو اللطیفـۀ  : فقالـت طائفـۀ  ، ى الإنسان ما هـو الناس اختلفوا فی مسم أنّ، علمإ

  77.المجموع و هو الأولى هو: و طائفۀ قالت ،الجسم
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مظهـر ذات حقنـد    ه تمامی اشیاکگونه همانو مظهر و صورت نفس است؛  نازل ۀبدن مرتبرو، از این
  اشیاست: ۀبر اساس وحدت وجود، عین همها، آنو حق در عین غیریت با 

 ـ متعلّ، دة مغایر للبدنده و کونه من عالم الأرواح المجرّالروح من حیث جوهره و تجرّ علم، انّإ ق ق بـه تعلّ
ن صـورته و مظهـره و   البـد  نّأغیر محتاج إلیه فی بقائه و قوامه. و من حیث ، قائم بذاته، التدبیر و التصرف

بل سـار فیـه لا سـریان الحلـول و     ، لیه غیر منفک عنهافهو محتاج ، الم الشهادةمظهر کمالاته و قواه فی ع
یـس بینهمـا    الاتحاد المشهورین عند اهل النظر، بل کسریان الوجود المطلق الحق فی جمیع الموجودات. فل

  78.مغایرة من کل الوجوه بهذا الاعتبار

ه ک ـ ،نسبت به حضرت حق و عینیت در عین غیریت حق با تمـامی اشـیا   مظهریت اشیا ۀطبا توجه به راب
بدن را هم از دیدگاه ایـن عارفـان تبیـین     نفس و ۀتوان رابطمیشده است، ید کتأبر آن در عرفان اسلامی 

لبته احتیاج علت در ظهـور  یت در ظهور ظاهر خواهد داشت و اهم نوعی علّ بر این اساس، مظهر 79 رد.ک
علت تحقق نفس آدمـی اسـت    لام عارفان مزاجکدر رو، آورد. از اینالی به وجود نمیکهیچ اشبه مظهر، 

  شود و نفس محقق است به تحقق بدن.  و نفس انسان از مزاج مادي محقق می
ها ما ظهرت فإنّ، دة عنهاتولّهذه النفوس الإنسانیۀ نتیجۀ عن هذه الأجسام العنصریۀ و م نّأک على و هذا یدلّ

ا بعد تسویۀ هذه الأجسام و اعتدال أخلاطها فهی للنفوس المنفوخۀ فیها من الروح المضاف إلیـه تعـالى   إلّ
  80.فتختلف آثارها باختلاف القوابل، التی تطرح الشمس شعاعاتها علیها کالأماکن

صورت بـدنی در حضـرت اجمـال و    چه ذات جوهر نفس قبل از تحقق بر اساس دیدگاه ابن عربی، اگر
شـود و از  اما در عالم عناصر بـه وجـود بـدن حـادث مـی     ۀ اندماجی علت خود موجود بوده است، مرتب

  آید. وجود مزاج حاصل می
 لاجمـال رة للصور کانت موجودة فی حضرة االأرواح المدب إنّ ...الناس اختلفوا فی هذه المسألۀ  إنّ، فاعلم

لۀ لأعیانها غیر مفصلۀ عند االله فی علمهمفص ، ة فـی  فکانت فی حضرة الإجمال کالحروف الموجودة بـالقو
المداد فلم تتمیز لأنفسها و إن کانت متمیفإذا کتـب القلـم فـی اللـوح     ، لۀ فی حال إجمالهازة عند االله مفص

ح فـی أصـل   الأروا إنّ: فمن الناس من قـال  ...ظهر صور الحروف مفصلۀ بعد ما کانت مجملۀ فی المداد 
و لکل واحد وجه یستند إلیه فـی ذلـک و   ، الصورة و من الناس من منع من ذلکدة من مزاج وجودها متولّ

و إذا سوى االله الصـور الجسـمیۀ ففـی أیـۀ      »ثمُ أنَشْأَنْاه خلَقْاً آخرََ«الطریقۀ الوسطى ما ذهبنا إلیه و هو قوله 
  81.صورة شاء من الصور الروحیۀ رکبها

ه با وجود اعتقاد به جسـمانیۀ  کاست  کنزدی صدراملاّلام ابن عربی بسیار به دیدگاه کسد این ربه نظر می
ه ک ـپذیرد و دیدگاه قدیم بـودن نفـس را،   الحدوث بودن نفس، وجود اندماجی نفس در مراتب بالا را می

  82 ند.کبر همین اساس توجیه میبه افلاطون منسوب است، 

۱۵۶      ۱۳۹۱سال اول، شماره سوم، بهار  

  اُخروينقش علم و عمل در انسان . ۷

ه ک ـصورت و بدنی  ات با نفس آدمی،کاتحاد علوم و ملمشاهده شد، به دلیل  صدراملاّه در دیدگاه کچنان
ات و ک ـات افعال انسان و مطـابق و مناسـب اسـت بـا مل    کشود متأثر است از ملاز نفس آدمی منتشی می

حیـوانی بـه صـورت نـوع     ات ک ـرده است. بر این اساس، انسـانِ بـا مل  کسب که انسان در دنیا کاخلاقی 
  83خاصی از حیوان محشور خواهد شد و داراي بدنی حیوانی خواهد بود. 

از دیدگاه ابن عربی نیز علوم و اعمال نقش مؤثري در حقیقت انسان اخـروي دارنـد. از دیـدگاه وي،    
در رار ک ـو عـدم ت  »د امثـال تجـد «ساز. بر اساس اصـل  ات اعمال او بدنکو ملاست  سازنفس علوم آدمی

ی عرفانی، صورت تمامی حقایق و از جمله انسـان و بـه طـور خـاص انسـان اخـروي دم بـه دم در        تجلّ
رود. امـا  ی و ظهوري تازه است و آن به آن نفس و بدن او از خفی به ظهور و از ظهور به بطـون مـی  تجلّ

ات ک ـلـوم و مل املاً از عک ـآیـد  از بطون به ظهور مـی ی جدید، ه در هر تجلّکچگونگی این نفس و بدن، 
سـازند و ابـدان انسـان    نفـس  ،با حقیقت نفس متحدند و بـه عبـارت ابـن عربـی     . علوممتأثر است آدمی

 الـنفس تحشـر علـی صـورة علمهـا و الجسـم علـی صـورة         انّ« .متأثرند ات اعمال اوکاخُروي هم از مل
  84.»عمله

مباحث فلسـفی، تحلیـل و    بی هیچ تردیدي در طرح بسیاري از مبانی و صدراملاّچه گره اکحاصل آن
شماري است، اما در بسـیاري از مسـایل   ارات بیکداراي ابتبندي به لوازم آنها، ردن مسایل و پايک برهانی

هـاي برخـی از مبـانی و اصـول     ز ریشـه اهـایی  نمونـه به اجمـال  در این مقاله، دار عرفاست. وامو مبانی، 
ت جـوهري،  کوجود، حر کیکچون اصالت و تشهم یاصولذکر شد؛  »معاد جسمانی«در بحث  صدراملاّ

ورود ، کش ـالبتـه بـی  . متعدد انسانو نشئات ات به نفس، کد خیال و صور خیالی، قیام صدوري مدرتجرّ
تـب  کبـه ویـژه عارفـان م   امل آثار عرفانی، کنیازمند مرور از این موارد و موارد دیگر،  کتفصیلی در هر ی

از آثـار عارفـان و   وي منـدي  یـابی بـه میـزان بهـره    بـراي دسـت   اصدراملّامل آثار کو استقراء ابن عربی، 
  او از این آثار است.پذیري تأثیر

  گيرينتيجه
ه بر مبناي فهـم و اسـتدلال   کداند رسیدن به تبیین عقلی معاد جسمانی را مرهون تلاشی فنی می صدراملاّ

ت شخصی انسان بـه  هوییین، عت صورت گرفته است. در این تبشف و شهود و به معاونت شریکعقلی، 
شود، هرچند به مقتضـاي ویژگـی نشـئه،    انسان در تمامی اطوار حفظ میوحدت اتصالی حقیقت  ۀواسط
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د محض انسـان و  به معناي تجرّ »مادي نبودن«نباشد. اما  انسان داراي خاصیت ماديدر برخی از نشئات، 
و حـافظ   كه مـدر ک ـة خیـال آدمـی،   ه قـو کبل ،لی عقلی آنها نیستکانحصار لذات و آلام در نوع بالتبع، 

خـواه بـرزخ و خـواه    فـوق دنیـا،   یذ صوري است، با انسان در عـالم مـا  ح آلام و لذاصور جزئی و مصح
طـرح معـاد   ل و مقدماتی است و بدون این اصول، همراه است. این تبیین صدرایی مبتنی بر اصوآخرت، 

ابتـدا تـوجهی تـام بـه     ریزي این اصول، در طرح صدراملاّناتمام و ناقص خواهد بود. ، صدراملاّجسمانی 
ۀ ه در تحلیـل و تأییـد نظری ـ  ک ـاي مخالف شریعت ارائه ندهـد بل است نظریه دشریعت دارد و نه تنها مقی

ر عرفانی دارد و به تصـریح  اشراف و اطلاعی تمام به آثا صدراملاّگیرد. همچنین از شریعت مدد میخود، 
ییـد اصـول   أل خود را از عارفان باالله الهام گرفته و یـا شـهودات ایشـان را در ت   بسیاري از اصوخود وي، 

ه چگونه اصول صـدراییِ تبیـین معـاد    کسعی شد نشان داده شود ار برده است. در این تحقیق، کخود به 
صـور خیـالی    يد خیال و انتشـا ت جوهر، تجرّکدر وجود، حر کیکجسمانی همچون اصالت وجود، تش

  دارد.بیانات عارفان  درریشه از نفس 
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